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  »خلوص حریر«
  

  .آوري طراوت بهاري، خبري برایم نمی و هاي سبز لحظه از دیگر
  .ام گریه هراسیده بغض و تهاجم این همه ناآشنایی و من همیشه از

  .خبرم رنگ هم بی آسمان نیلی سرحد هاي لاجوردي و آبگینه مرز حتی از
  .کنم می برایت آرزو آبی را و سبزي را و رستن را

  .توان رنگ روشن زد نمی اما تیرگی بخت مرا
  !دانی ازطنازي نرگس چیزي نمی طراوت گل شقایق و از که تو من چیست اما تقصیر
  است؟ اثر احساست بی وجود مجنون بر ي لرزان بید سایه من چیست که بوي رازیانه و تقصیر

  دانی؟ قربت مهتاب چیزي نمی غربت شب و از من چیست که تو تقصیر
  .کردم گذر ي شما کوچه از پروا این است که روزي بی در من تنها تقصیر

  اي نیست ندامت میانه دیو با چه مرا گر
هـاي   غریـب مهربـانی   که آوازگر نبودند هاي تو همین دست مگر به خدا را ولی تو

  هیچ پاسخی بودند؟ بی
  گرفتم اشتباه ي اقاقیا رایحه با من بوي گلاب مصنوعی را و نبودند شاید یا

طلـوع   از خبـر  بـی  مـا  و هم بـود  ایت زنگارپذیره ي خویش نماي چشم آیینه مگر
  !هاي وحشی مغرب؟ سایه
راه  تـو  و رود حریرخلـوص مـی   مخمل مهربـانی و  رسم امید که می جا به هر حالا

  .اي اي دربسته برهرشامه پذیرنده
قرون سیاهی -ناپیداي قرون جدید  این مه نامعلوم و من در یا اي و تافته بر رو تو یا
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  خبرم بی-اند رنگ سبزي عاري هر که از
  .بدزدي که سرخی سییبم را مباد. گیرد مفهوم یک سیب سرخ جان می زندگی با

  .درمان خواهم نشست هاي دردهاي بی لحظه به انتظار من هنوز !باشد
  !   زیباي عاشقی دردهاي پنهان و

ات  خـاك سـینه   در را هاي گلین خود عشق، ریشهروزي که هورم آتشین  به انتظار
  خواهم ماند بگستراند

  .من هم الآن توام آن روز هم روزي عاشق خواهی شد و تو
ي  عاطفـه  اندیشـه و  مرغـزار  که بر هاي زرد ي کاکلی رویاي دیرینه از راستی مگر

خاکسـتري   دلسـوخته و  دیار از وداع تو کابوس هجرت بی تا کنند کوچ می هراس
  فاصله است؟ قدرمن چ

  .                                                        یک کلمه است فاصله تنها
  وصال سازترین ابزار عشق نزدیک و

  .چشید نخواهند فراق را گاه درد عاشق هیچ معشوق و
  .عشق به تمامی وصال است وصال
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  »حقیقت«
  

  زیبا دلیل اما هاي بی خنده
  هاي وصل بدیل لحظه هاي بی خرسندي

  !این عشق عالم سوز راستی چه ابهتی دارد
 احساسی، مه مبهمی که برخی از    چیزي هست      ها راي تمامی این حرفو در

  .درك آن عاجزند
  رسیدن خویش مردن من یعنی به تو در
جـاري آب       رسیدن به تویعنی که حقیقـت                    یعنـی تمـامی وجـود     و

  عشقیعنی که 
  تو هاي سبز حرارت دست شدن از خود یعنی زلال لحظات بی

       –دیگري است روز فردا-       گویم  هم می ام باز گفته بارها

  براي تو       براي من
  .عاطفه لبریزند ي آنهایی که از براي همه
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  »خاکستر«
  

  قلوب آدمیان هاي خفته در تمامی ملال انگیز آشیانه حزن
  .ي دل من جاي گرفته است اینک درآستانه

  !زنی؟ این خرمنه آتش می چه بر از تو
  نوایان ي بی فراموش شده تولد جز.  سالروزي است تولدي را هر
         مخوف تجمع آدمیان این غار در محکم فقر و هاي سرد قندیل و

  .همیشه پابرجاست            
  .نیست مرگ هم دواي درد دیگر !نه

  هاي سرد دل انبوه آتش خفته در خاموش خاکستر !خاموش ساکت و
  زنی؟؟ برهم می که را مردي نچه خلوت ای سکوت            از با رمزي است مرا

  نیست؟ انزواي من جاي غیر در نگفته بودمت مگر؟
       . برد ره نمی تو این هوا، به جز خیالم اندر نگفته بودمت مگر؟

  کاهی؟ من نمی یاد از چرا            
  نگاهی فقط، سلامی و او این هواي منفور، میان من و در نگفته بودمت مگر؟

  ي غریب سنگ این هزاره این تمام دلخوشی از و
  دوستی، که منتهاي ذهن ماست و

  اندرون سینه گه تهی است تلاطمی در هم اینک از
  رسوخگر به جان ما ابد این سراب تا و
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  »خنده یاس«
  

   طراوت عاطفه را         با پنجره را         باد هر گشایم در می
  دارم ي عشق نهان می درون ریه در

  !دم بی بازدم اینجاست
    نازکی خیال من        مان       فارغ از هاي پرصداي کوچه صداي بچه و

  توي اتاق پرد می
         هاي قالی دلم  شده گل خوان خورشید

  شوید می مرا مادرم توي حیاط، چرك اشعار
  ریزد برایم توي استکان معرفت می  چایی لبخند    کند خواهرم دم می

  .اش عاشق قوري مهربانی من سراپا
  .هیچ نداشت صفا لطف و از بساطش امروز            به جز پدرم بساط دارد، در

  –ي اتاق میانه که همیشه پهن است در-   ي عشق  رکعت خنده،  روي سجاده دو و

  گذشتن زمان از -گرید می -گیرد             دل من می
  مرا فکر شکند اي می تیک تاك ساعت شماطه

  مان صداي تک خروس خانه ولی از
  مرا صدا زند می  باغچه  ي یاس سپید صداي خنده و

  ي درد        به تمناي ضیایی روشن هق سایه صداي هق شوق معراج مروت     و

  –به آبنگاه گل  و-  اي کنارحوض عاطفه  که نشستهدیدم       می را تو و

  -نگه دزدکی لاله به خار-  خیره به من       دیدم درون آب      یک نفر من اما و


